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آقاجان  شازده. شهلا سلطاني. تهران: فرزان روز، ۱۳۸۵.  ۲۶۴ ص.  ۳۳۰۰۰ ريال.

ــازده  چهرة  برون  آمده  از لايه هاي  پنهان  فرهنگ  زمينداري  جامعة  ايران  است.  آقاجان  ش
 ،(polity)بازكاوي  روابط  اجتماعي  پايدار و ارائة  اخلاقيات  نيروهاي  چيره  بر مقدرات  موجود
از ضروريات  پژوهشهاي  مدني  ايرانيان  است. آقاجان  شازده  كه  نوعي  خاطره گويي  در قالب  

خودزندگينامه نويسي  (اتوبيوگرافي) است، از چند جنبه  حائز اهميت  است:
۱. بازآفريني  گذشتة  خانوادگي  بدون  سوگيري  و پيش  داوري؛

۲. نمايش  دقيق  سنتها، آداب  و رسوم، باورها، زبانزدها و اخلاقيات  اشراف؛
۳. روايت  دلنشين  و تا حدي  برخوردار از زيبايي شناسي  ادبي؛

۴. گرايشهاي  بازگشت  به  زادبوم  زني  فرهيخته  و باليده  در فرهنگ  باختر.
در دو دهة  اخير، رويكرد كنجكاوانة  ايرانيان  به  شناخت  تاريخي  (بازگشت  به  گذشتة) خود 
ــه، و معرفي  چهره هاي  گمنام  مانده  از جمله   ــت. كتابهايي  در حوزة  خودزندگينام نمايان  اس
آثاري  است  كه  در اين  سالها منتشر شده  است. كتاب  آقاجان  شازده  ماشين  زماني  است  كه  

ما را به  گذشتة  شيرين  و پرنقش  اصفهان  و به  اندروني  دودمان  قاجار مي برد.
شهلا سلطاني، از خانوادة  معروف  و قديمي  سلطاني هاي  «عاشق  موسيقي، پياده روي  و 
ــين  روزگاران  سپري  شده  روي  آورده   فعال  [ در امور اجتماعي  زمان  خود]»، به  روايت  دلنش
است. پدرش  دلبستگي  زيادي  به  كشاورزي  داشت  و باغ  او در اصفهان، «دري  از باغ  بهشت  
ــهلا را در كودكي  به  مدرسة  كاتوليك هاي  اصفهان  مي فرستد تا زبان  انگليسي   بود». او ش
بياموزد و آمادة  اعزام  به  غرب  توسعه  يافته  شود. در دهة  ۵۰ ميلادي  با پيگيريهاي  پدربزرگ  
مادريش  - آقاجان  شازده  - به  انگليس  و در بيست  و دو سالگي  به  سويس  مي رود تا زيرنظر 
ــندة  نامدار، سيدمحمدعلي  جمال زاده، به  «تحصيلات  عاليه» بپردازد. در شبانه روزي   نويس

لوزان، دوتن  از دختران  چارلي  چاپلين  با شهلا هم  كلاس  هستند.
ــت  به  زادبوم  را مي شنود،  ــالها اقامت  در اروپا، خبرِ  بازگش ــهلا، هنگامي  كه  پس  از س ش

فريادي  از شگفتي  مي كشد و مي گويد:
«من  هميشه  از اين  خاك  پاك، با شيون  و گريه  [ رفته] و تا اندازه اي  هم  با شيون  و گريه  

به  آن  بازگشته ام.» (آخرين  جملات  كتاب)
و از اين  رو، باور دارد:

«... چيزي  در دنيا، بهتر از آزادي  نيست. همين  قدر كه  كسي  بالاي  سر آدم  نباشد و دستور 
بي جا به  آدم  ندهد، زهي  سعادت...» (ص  ۲۳۲)

آقاجان  شازده  كه  بود؟
اسماعيل  مسعود (معتمدالدوله) معروف  به  آقاجان  شازده، پسردُردانة  سلطان  مسعود ميرزا 
(ظل السلطان)، فرزند ارشد ناصرالدين  شاه  بود كه  از نظر شادروان  روح االله  خالقي  يك  عمر 
ــيقي  ايران، ص  ۱۲۷) او با آنكه  زنهايي   ــت  موس خيانت  كرد و مال  ملت  را غارت. (سرگذش
بسيار داشت، بارها به  آقاجان  شازده  نصيحت  «مي فرمودند كه  خود را به  اين  بلاياي  زميني  
مبتلا نكند». او «يكي  از رجال  باهوش  و تجددخواه  قاجاري  به  حساب  مي آمد» (ص  ۱۸۱) 
ــت  كه  زنان  دربار او را «زلزله  سلطان» مي ناميدند. آقاجان شازده پس  از  و همان  كسي  اس
ــتان  تخت  پولاد اصفهان  به  خاك  سپرده   ــت  و در قبرس ــال  زندگي در ۱۳۴۷  درگذش ۸۴ س
ــد (شرح  آن  در صفحة  ۱۳۵ آمده  است). حضور جمعيت  زيادي  از شهروندان  اصفهاني  به   ش
ــهري  انجاميد. توصيف  زنده  و گيراي   هنگام  تدفين  او به  تعطيلي  بازار و توقف  رفت  و آمد ش
ــازده  در حوض  پر از قورباغه  و لجن  خانه اش  و  ــنده  از شست  و شوي  جسد آقاجان  ش نويس
وحشت  كودكان  از ديدن  اين  صحنه ها، بيانگر نگاه  موشكافانة، شهلا سلطاني  است. از اين  

موقعيتهاي  داستاني  نمونه هاي  بسياري  در كتاب  هست.
آقاجان  شازده  به  تحصيل  فرزندان  و نوه هاي  خود، پسر يا دختر، توجه  زيادي  نشان  مي داد 
و تا حد  استبداد رأي، آنها را به  اجراي  فرامين  آموزشي  خود وامي داشت  و تا رسيدن  به  نتيجة  
ــت  مي كرد. به  ادب  و هنر توجهي  داشت  و مي كوشيد از آثار جهاني   مطلوب  آنها را بازخواس
در اين  عرصه  بهره مند شود. شخصيت  فردي  او تناقضهاي  خاص  خود را داشت. از يك  سو 
طالب  دستاوردهاي  علمي  و فني  فرنگ  بود و از سوي  ديگر غرق  در خرافه  و اسارت  شهوت. 
يكي  از سرگرميهاي  هميشگي اش  آن  بود كه  روزهاي  جمعه، پس  از گردش  در باغ، سري  به  

مي زد  نارنجستان  
ــرة  حمام   و از پنج
ــان،  زن ــي   عموم
ــو  ش و  ــت   شس
ــه   ــدگان  را ك كنن
زنان  رعيت  بودند، 

برانداز مي كرد!
ي   ــا نكته ه
ــوخ   ــز و ش طنزآمي
طبعي  راوي، كتاب  
ــي  كرده   را خواندن
است. نقل  خاطرة  
ــوردن  پدر  كتك  خ
شهلا از دست  زنان  
برهنة  درون  حمام  و يا توصيف  سُم  دارشدن  پيشخدمت  و رانندة  آقاجان  شازده  پس  از مرگ، 

نمونه هايي  از تواناييهاي  داستان پردازي  شهلا سلطاني  است.




